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الَدَّرسُ الرّابِعُ
حِوارٌ بَینَ وَلَدینِ

گفتگویی میان دو پسر
سلام بر تو: سَمیر
سلام و رحمت و برکتهای خدا بر تو : حمید

صبح بخر: صَباحَ الخَیر 
صبح و روشنایی: صَباحَ النُّور 

حالت چطور است؟: کَیفَ 



و تو چطوری؟. من خوبم:  اَنَا بِخَیر
من خوبم اهل کجایی؟ : اَنَا بِخَیرٍ مِن أَینَ أنت؟ 

و تو اهل کجایی؟.من اهل ایران هستم: اَنَا منِ اِیران 
؟آیا تو اهل مشهدی. من اهل عراق هستم: مِنَ العِراق اَنَا 
.  هستمنه من اهل مازندران در شمال ایران : انا لا 

.مو من اهل بصره در جنوب عراق هست:  البَصرَة وَ اَنَا مِنَ 
اسمت چیست؟ما اسمک؟ 

ید اسمم سمیر است و اسم تو چیست؟ اسمم حم: اسِمی 
.است

خانواده ات کجا هستند؟أَینَ اُسرَتُک؟َ 



. آنها آنجا نشسته اند: هُم 
.آن پدرم است و آن مادرم است: ذلِکَ اَبی 

.آن پدربزرگم و آن مادربزرگم است: ذلِکَ جَدّی 
.نهتلتان کجاست؟ در آخر این خیابا: ؟ أَینَ فُندُقُکُم

شما چند روز در کربلا هستید؟     سه روز: کَم 
.این پسر کیست؟   او برادرم است: مَن 
.اسمش چیست؟     اسمش جعفر است: اِسمُهُ ما 

.تبه سلام. به امید دیدار.      خدا حافظ : الله فی اَمانِ 



سوره ای که به نام زن است چیست؟   سوره مریم -3

(آهن ) کدام سوره به نام یکی از فلزات است؟ حدید -2











د کلمه ای است که در جمله جانشین اسم می شو: ضمیر 
.و  از تکرار اسم جلوگیری می کند

.تا است6ضمایر در زبان فارسی 
(شخص مفردسوم )او(        دوم شخص مفرد) تو(         اول شخص مفرد) من

(جمعشخص سوم )آنها (     جمعشخص دوم )شما(         جمعشخص اول )ما

مروری بر  ضمایر و افعال



آیند که عبارتند ازدر می (صیغهیا )شکل14در زبان عربی به ضمایر 

اَنتِ-10اَنتَ               -7هِیَ -4هُوَ          -1
اَنتُما-11اَنتمُا             -8هُما -5همُا        -2
اَنتُنَّ-12اَنتُم              -9هُنَّ -6هُم         -3

نَحنُ-14اَنَا          -13

مونثمونث مذکر مذکر



:ضمایر به دو دسته تقسیم می شوند 
(چسبیده) ضمایر مُتَّصِل -ب(       جدا ) ضمایر مُنفَصِل -الف

:ضمایر مُنفَصِل عبارتند از 
(تو)اَنتِ-10اَنتَ     -7(             او)هِیَ-4هُوَ     -1

(شما)اَنتُما-11اَنتُما   -8(            آنها)هُما-5هُما    -2
(شما)اَنتُنَّ-12اَنتُم    -9(           آنها)هُنَّ-6هُم     -3

(ما)نَحنُ -14(        من)اَنَا-13

:ازعبارتند ضمایر مُتَّصِل 
ـکِ-10ـکَ    -7ـها              -4ـهُ        -1
ـکُما-11ـکُما   -8ـهُما              -5ـهُما    -2
ـکُنّ-12ـکُم    -9ـهُنَّ              -6ـهُم     -3

ـنا-14ـی  -13



:ضمیر دارای سه ویژگی استهر 

جمع    –مثنی -مفرد: از نظر عدد ( 1

مؤنث–مذکر : جنس از نظر ( 2

مُتَکَلِّم–مخُاطبَ –غائب : از نظر شخص ( 3



تیادگیری صیغه ها روی انگشتان دس
((ویژگی دارد3هر بند انگشت :نکته))

.بندهای اول هر انگشت مفرد است
.استمثنی هر انگشت دوم بندهای 
.استجمع انگشت سوم هر بندهای 

.انگشت اول و سوم مذکر است
.انگشت دوم و چهارم مؤنث است

.استو دوم غائب انگشت اول 
.استسوم و چهارم مخاطب انگشت 



مذکر

بندهای اول مفرد

بندهای دوم مثنی

بندهای سوم جمع

هُو

مُتَکَلم  وحده
یرمُتَکَلم مع الغ

مرنث

مذکر

مؤنث

هُما

هِی

هُنَّ

هُما
اَنتُما

اَنتُما

اَنا

اَنتُم
اَنتُنَّ

اَنتِ

نَحنُ

اَنتَ



(معنی او می دهد) غائب مفرد مذکر :1صیغه
(می دهدآنها دو نفر معنی ) مذکر غائب مثنی :2صیغه 

(می دهدمعنی آنها بیش از دو نفر ) غائبمذکر جمع :3صیغه

غائب

مذکر
مؤنث

بندهای دوم مثنی

بندهای سوم جمع

بندهای اول مفرد



(معنی او می دهد) غائبمونث مفرد :4صیغه
(معنی آنها دو نفر می دهد) غائب مونث مثنی :5صیغه
(  معنی آنها بیش از دو نفر می دهد) غائبجمع مونث : 6صیغه

غائب

مذکر
مؤنث

بندهای دوم مثنی

بندهای سوم جمع

بندهای اول مفرد



(می دهدمعنی تو ) مفرد مذکر مخاطب : 7صیغه 
(دو نفر می دهدمعنی شما ) مخاطبمذکر مثنی :8صیغه 

(بیش از دو نفر می دهدشما معنی ) مخاطبجمع مذکر : 9صیغه 

(می دهدتو معنی ) مؤنث مخاطب مفرد :10صیغه 
(دو نفر می دهدشما معنی ) مونث مخاطبمثنی : 11صیغه 
(دهدبیش از دو نفر می شما معنی ) مخاطبمؤنث جمع :12صیغه

( می دهدمن معنی ) وحدهمتکلم : 13صیغه
(می دهدمعنی ما ) الغیرمتکلم مع : 14صیغه



.دسته اصلی تقسیم می شود 2فعل به 
.                       کار در زمان گذشته انجام دادن : ماضی ( الف 

.کار در زمان حال و آیندهانجام دادن : مضارع ( ب 

ی در زبان فارسی یک فعل به شش حالت در می آید اما در زبان عرب
زیر  مثلا از نوشتن می توان فعلهای.در می آید ( یا صیغه )حالت14به 

.را بدست آورد
را فعل مورد نظر را شش بار می نویسیم و به آخر آنها شناسه هایی

.اضافه می کنیم

نوشتیـنوشتمنوشتـ

ندنوشتـیدنوشتـیمنوشتـ



.ی استکلمه های سه حرفی که با سه  الگوی زیر مطابقت کند فعل ماض

فَعُلَ-3فَعِلَ       -2فَعَلَ        -1

....(قَرُبَ و, بَعُدَ ) 3الگوی...( عَلِمَ و, سَمِعَ ) 2الگوی...(  خَرَجَ و, کَتَبَ ) 1مثال الگوی

ه ی بهمانطور که یک فعل در زبان فارسی به شش حالت در می آید در زبان عرب
.با مثالی این مطلب را توضیح خواهم داد, حالت در می آید14

ه هایی را  را شش بار نوشتیم و به آخرشان شناس( نوشت) در زبان فارسی اصل فعل 
.اضافه کردیم

بار می نویسیم و به آخرشان  14را ( 1مثلا الگوی ) در زبان عربی اصل فعل 
.شناسه  هایی را اضافه می کنیم



مؤنثمذکر         مؤنثمذکر         

فَعَلَ           فَعَلَـ          فَعَلـ          فَعَلـ
فَعَلـ           فَعَلَـ          فَعَلـ          فَعَلـ

فَعَلُـ           فَعَلـ          فَعَلـ          فَعَلـ        
فَعَلـ          فَعَلـ        



مؤنثمذکر         مؤنثمذکر         

ـتِفَعَلتَفَعَلـتفَعَلَ         فَعَلَـ
تُمـفَعَلتُمافَعَلـتافَعَلَـافَعَلـ
تُنَّـفَعَلتُمفَعَلــنَفَعَلـوافَعَلُ

نافَعَلـتُفَعَلـ



برای ترجمه فعلهای ماضیدو روش 
.انگشتان دست)ب شناسه های آخر فعل ماضی)الف 

تا ی( مثال کَتَبَ ) اگر بعد از سومین حرف اصلی فعل حرفی نیاید ( الف 
.ترجمه کردبا ضمیر او داشته باشد آن فعل را باید بیاید که ساکن

.نوشت: تکَتَبَ. نوشت: کَتَبَ 

ربیاید با ضمیتایا  الفشناسه اگر بعد از سومین حرف اصلی فعل 
.دندشنی: تاسمَِعَ.                   شنیدند: اسمَِع.ترجمه شودآنها دو نفر 

با ضمیر  بیاید نَ یاواشناسهفعل اگر بعد از سومین حرف اصلی 
.ترجمه شوددو نفر آنها بیش از 

داخل شدند: نَداخل شدند                      دَخَل: وادَخَلُ



.مه شودترجتوبیاید با ضمیر تِ و تَشناسه اگر بعد از سومین حرف اصلی فعل 

نشستی: تِنشستی                  جَلَس: تَجَلَس

. مه شودترجشما دو نفر بیاید با ضمیر تُمافعل شناسه اگر بعد از سومین حرف اصلی 

خارج شدید: خَرجَتُما 

.شودترجمهبیش از دو نفرشما بیاید با ضمیر تنَُّ و تُمشناسه اگر بعد از سومین حرف اصلی فعل 

نوشتید            : تُنَّکَتَبنوشتید    : تُمکَتَب



ضمیربیاید با تُشناسه اگر بعد از سومین حرف اصلی فعل 
.ترجمه شودمن

مدید: تُرَأَی

ضمیربا بیاید نا شناسه  اگر بعد از سومین حرف اصلی فعل 
.ترجمه شودما 

یمدانست: ناعَلِم



:انگشتان دست( ب
.می دهد( او) باشد معنی  4و 1اگر فعل یا ضمیر صیغه های 

.دهدمی ( آنها)باشد معنی 6و -5-3-2اگر فعل یا ضمیر صیغه های

.دهدمی ( تو) باشد معنی 10و 7اگر فعل یا ضمیر صیغه های 

.دهدمی ( شما) معنی باشد 12و 11-9-8هایاگر فعل یا ضمیر صیغه 

.دهدمی ( من) باشد معنی 13صیغه اگر فعل یا ضمیر 

.دهدمی ( ما) باشد معنی 14اگر فعل یا ضمیر صیغه 



فی
امان
الله


